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 چکیده

 آثنار  ،نظرینه   اینن پردازد.  ها می در متنبط و خوانش بینامتنی و فرامتنی جاع به بررسی روانظریۀ ار

هنا   متن تواند براساس آن، دهد و مخاطب می ها ارجاع می ها و فرامتن متنادبی مخاطب را به دیگر 

د. درک و دریافن  ننن  هنای دیگنر    یا با ارجاع بنه منتن   ،های عینی و بیرونی با ارجاع به مصداقا ر

  ؛ چرانه صائب در هر تمثیلی،نند می بررسیازمنظر این نظریه را های صائب  تمثیل حاضر پژوهش

 ˚انند بنا شنیوو توصنیفی     . نویسندگان سنیی ننرده  دهد می مخاطب را به یک متن یا فرامتن ارجاع

هنا   هنا از آن  هایی بپردازند نه صائب در ساختن تمثینل  ها و فرامتن متن تحلیلی به میرفی و تحلیل

کنه تمثینل ماننای ارجناعی     : اول اینورد این پژوهش بیانگر دو نکتۀ مهم اس تااس . دس بهره برده

و دیگنر اینکنه اینن     دهد می دارد؛ یینی شاعر برای اثاات هر مدعایی خواننده را به یک مثل ارجاع

م شنرعی و  اند. قرآن مجیند، احادین ، احکنا    خته شدهفرامتنی ساها براساس ارجاع بینامتنی یا  مثل

هنایی هسنتند    ترین فنرامتن  از اصلی نیزها و اجتماعیات و طایی   ترین متن از مهم  ءانایاسرگذش  

بنندی   آوری و دسنته  جمن  ابتندا  پژوهش اس . شیوو  ها بهره برده پردازی از آن  نه صائب در تمثیل

ین شنواهد بنا   اسپس  ؛اس  های دینی، فکری و فرهنگی بوده زمینه براساس پیش های صائب مثیلت

ای تحلینل و بررسنی    و خوانش محاناتی یا نشانه متنی متنی یا برون درونارجاع های  گونهتوجه به 

 .اند شده

 ارجاع، تمثیل، صائب، بینامتن و فرامتن. :ی کلیدیها واژه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  ینای همدانی دنتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سدانشجو -1

            m.ahi@basu.ae.ir )نویسنده مسئول( استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان -2

 23/4/1398 :یرشپذ یختار                 28/12/1397: یاف در یختار

mailto:m.ahi@basu.ae.ir


 33/ شمارۀ 17سال      پژوهشنامۀ ادب غنایی                                                                                             190

 مقدمه -1

های  را از نشف  آن نه دارد  های ادبی میاصر و مدرن اهمی  یهن نقد و نظردر بی چنان بینامتنیّ  آن

هنای   ژولینا نریسنتوا بنا الهنام از فرمالیسن       .(13: 1394)نامورمطلق، اند  بیستم دانسته  قرن بزرگ 

اسن . بنا طنری اینن       ننرده  را ابداع  (intertextuality) روسی، باختین و سوسور نظریۀ بینامتنی 

  نشنف   ها و شگردهای بسنیاری را بنرای   اس  نه شیوه  گرفته  ای از نقد ادبی شکل تازه نظریه گونۀ

آورده و شنالودو بسنیاری از نقند و      فنراهم  -شیر و نثنر -های ادبی ویژه متن  و رمزهای متن به  راز

یک منتن برپاینۀ   » :نریستوا میتقد اس اس .  های سنتی به متن را با چالش جدی مواجه نرده نگاه

خنود را بنه یناری انهنان اصنیل خنویش        لفنان آثنار  شنود و م   منی  موجود بنا های ازپیش تمانگف

 .(65: 1390مدرسنی،  ) «نننند  منی   هنای قالنی تندوین    منتن  ها را با استفاده از بلکه آن ؛آفرینند نمی

: 1391نندننی،   )شنفییی  «هاسن   ای از تجربه گیری مجموعه هرمتن حاصل شکل» ،عاارتی دیگر  به

بین بنه تیاینر     های مختلف اس . در این تنیده از متن هم درای  هر متنی شاکه ،ر این اساسب .(386

)ننامورمطلق،  « زدایی و بازسنازی متنون گذشنته اسن      فقط ساخ » و نویسنده شاعر بارت وظیفۀ

اسن : مرحلنۀ    و تکامنل یافتنه  بینامتنیّ  ازمنظر روند تاریخی در دو مرحله تکنوین   .(158: 1394

ننه  ای  گوننه  بنه » ،اس  در آغاز صرفاً جناۀ نظری داشته هدازی و مرحلۀ ناربردی. این نظریپر نظریه

 .(182)همنان:   «اسن   بنوده  هشدن و نقد متون ادبی براسناس اینن نظرین    نریستوا مخالف ناربردی

هنا مثنل ریفناتر و ژنن  جنانۀ نناربردی پیندا         گران و نسل دومی اصلای»بینامتنیّ  بیشتر با تلاش 

هنای   یابند و برداشن    با تلاش این گروه مفهوم و ابیاد بینامتنیّ  گسترش منی  .()همان« س ا نرده

 جرینان اصنلی شنکل    دو ، شود. با گذر از مرحلۀ نظری در حنوزو بینامتنینّ   ای از آن ارائه می تازه

ی نه بنر  یکی بینامتنیّتی نه بر تولید، خلق و تکوین اثر ادبی توجه دارد و دیگری بینامتنیّت»گیرد:  می

منتن   ،آنچه در بینامتنیّ  تولیدی اهمین  دارد  .(166)همان:  «نند نید میأدریاف  و خوانش متن ت

  خوانشی، خوانننده نقنش نلیندی دارد. یکنی از مااحن  مشنترک در بنین        اما در بینامتنیّ؛ اس 

 اس .« لۀ ارجاع در متون ادبیأمس»جریان،  نظران هر دو صاحب

 ت تحقیقالاؤس له وأبیان مس -1-1

هنای   ها و شیوه اینکه زمینه بر این الگو علاوه .ترین مااح  در نقد بینامتنی اس  ارجاع یکی از مهم

این امکان نند؛  را برای خواننده فراهم میحاضر های غایب در متن  ها یا فرامتن تحلیل حضور متن
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 لاتا ردازد. با این رویکرد سن بپ به خوانش متن ای شیوو محاناتی یا نشانه ادهد تا ب میاو به  نیزرا 

های صائب را براساس نظریۀ ارجاع تحلینل و بررسنی    توان تمثیل می آیا -1: اند از عاارتپژوهش 

هنا ارجناع    ا بنه آن هنای صنائب مخاطنب ر    هنایی ننه تمثینل    ها و فرامتن ترین متن اصلی -2نرد؟ 

  ای؟ انههای صائب محاناتی اس  یا نش خوانش تمثیل -3ند؟ ا ندام ،اس  داده

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

انند و براسناس منناب  موجنود، ابتندا اینکنه ارجناع         تا جایی نه پژوهندگان این مقاله بررسی نرده

نمتنر منورد توجنه پژوهشنگران      ،نظر ناربردی در نقند آثنار ادبنی    عنوان یک الگوی بینامتنی از به

ویژه نقد بینامتنی و الگنوی   نقد ادبی به های جدید اس . دوم اینکه تمثیل در چهارچوب نظریه بوده

گینری از   اس . حال آنکه این شگرد و گونۀ ادبی بنا توجنه بنه بهنره     ارجاع، تحلیل و بررسی نشده

هنای   توجهی برای تحلیل در قالب نظرینه  های قابل ها و ظراف  های بسیار، ظرفی  ها و فرامتن متن

تواند نوع نگناه   ها می گونه از تحلیل تنی دارد. اینشناسی و بینام جدید نقد ادبی مثل نقدهای جامیه

ای از آن را برای  های سنتی، ابیاد تازه مخاطب را به این گونۀ ادبی تغییر دهد و در ننار نقد و نگاه

 ؛ثاب  ننند  تا مخاطب نمایان نند. هدف این پژوهش ضمن میرفی و تحلیل انواع ارجاع، آن اس 

مخاطب را به  در هر تمثیلی اعی دارند و در این ارجاعات، شاعرهای ارج های صائب قابلی  تمثیل

 .اس  داده ارجاع  فرا متن یا  متن یک

 فصیلی تحقیقت روش -3-1

پنردازد ننه    منی  هنایی  هنا و فنرامتن   متن تحلیلی به میرفی و تحلیل ˚این پژوهش با شیوو توصیفی

هنای   بدین شکل اس  نه ابتدا تمثینل  اس . شیوو نار ها بهره برده ها از آن تمثیلآفرینش صائب در 

های دینی، فکری، فرهنگی، اجتمناعی و   زمینه آوری و براساس پیش جم های او  صائب از بین غزل

و خنوانش   متننی  متننی و بنرون   درون اننواع ارجناع  براسناس  و سنپس   شوند بندی می دستهطاییی 

 .گیرند مورد بررسی و تحلیل قرار میای  محاناتی یا نشانه

 تحقیق ۀپیشین -4-1

از بهمنن  «  بینامتنینّ »و  « درآمدی بنر بینامتنینّ  »هایی مثل  های ادبی به نتاب دربارو ارجاع در متن

 توان اشاره نرد. می از گراهام آلن« بینامتنی »نامور مطلق و 

بح  در » هازجمل ؛توان اشاره نرد می پژوهشی ۀمقالبه چند درخصوص تمثیل در شیر صائب 

تحلینل نناربردی   »از محمند حکنیم آنر،   « نارنردهای آن در غزل صنائب تارینزی   تشایه تمثیل و
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هنای   امنا تناننون تمثینل    ؛اقدم و ژاله نریمنی نینوی   از اشرف شیاانی« المثل در شیر صائب ارسال

 اس . بررسی نشده« ای و خوانش محاناتی و نشانه ارجاع بینامتنی و فرامتنی» صائب ازمنظر

 ارجاعنظریۀ  -2

را به خنود   ینامتنی نظران ب اس  نه توجه صاحب یمااحث ینتر از مهم یکی «یر متون ادبارجاع د»

 ینچنون سوسنور و بناخت    یشنمندانی اند  نگنرش بنه   ینن ا  هنای  یننه و زم یشنینه اسن . پ   جلب نرده

آن  یرو ینک اند ننه   سکه یک یهمانند دو رو یزبان یها نشانه»اس :  . سوسور میتقد گردد یم باز

مفهنوم سنخن    .(21: 1395)آلنن،  « )مفهوم( اس  آن مدلول یگرد یۀ( و رویرتصوو  صورتدال )

 نننند  یدلال  من  ینهن یمبلکه بر مفاه یو واقی ینیع های یدهنه بر پد« ها دال»اس  نه  ینا سوسور 

طرز نگاه بنه زبنان، جنانۀ     یندر ا» میتقد اس : ینا باختام ؛دهند یارجاع نم ینیع یها و به مصداق

و  شنود  یم  یو نهن یصرفاً انتزاع ای یدهو پد شود یم گرفته  یدهناد (گفتار)  پارول یینی آن   جتماعیا 

و  یا مکالمنه  ینّ  ماه یندر نگناه بناخت   .(36 :)همنان  «دهند  یخود را از دس  م  یا مکالمه ی ماه

 ینفرازبنا  هنای  ینده   و جامیه ننه پد یگفتار و نوشتار، مخاطب را به واقی یقزبان، ازطر یاجتماع

 .دهد یهستند، ارجاع م

بنارو  در  یدو طنرز تلقن   یریگ موجب شکل  ینامتنیب نقد  نظران   صاحب  ینب در  ها، زمینه یشپ  ینا 

 یندگاه اسن  ننه در د   «یخوانش متن ادبن » یۀاول نظر یاس . طرز تلق شده« یارجاع در متون ادب»

 ارجناع » یۀرار ژن  اس  نه نظرژ یرواننگاه پ ،دوم یاس . طرز تلق مطری شده یفاترمثل ر ینسان

 ینن در ا یندگاه دو د یاند. تفاوت اساسن  را مطری نرده یگرد یها ازجمله شیر به متن «یدر متن ادب

ننه در   ییهنا  خوانده یشها و پ خواننده اس  نه با توجه به متن ینا ی،اس  نه در خوانش متن ادب

 ی،)مدرسن  «هاسن   از منتن  یا مجموعه» بارت یرنه به تیا یا . خوانندهخواند یم نهن دارد، متن را

 ینروان اما در ارجاع منوردنظر پ  ؛گیرد یدر نهن خواننده شکل م ینامتنیّ منظر ب یناز ا .(68: 1390

هنا   آن سن  و خوانننده را بنه   ها هنا و فنرامتن   از متن ای یدهتن هم متن اس  نه مجموعۀ در ینژن  ا

اسن ؛   ینباخت یدگاهبر د حاوره و آثار منثور منطاقدر زبان م «رجاعا» یفاتردر باور ر دهد. می ارجاع

)سنلدن،   «رود یننار من    بنه  ین  واقی یاشاره به ننوع  یدارد و برا یناربرد عمل ی،زبان میمول» یینی

« دارد یشنتری غلانۀ ب  ین  ارجناع بنه واقی   ییننی  یارجاع فرامتن نیزدر نثر » .(83: 1392 یدوسون،و

زبان شنیر   یدارد. و یسوسور همخوان یدگاهدر شیر با د ریفاتاما نظر ر ؛(212: 1394)نامورمطلق، 

 یگرد یها و جامیه به متن ی ارجاع به واقی یشیر به جا»و میتقد اس :  داند یم «یضد ارجاع»را 
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بنا منطنق و    یزبنان ادبن   یاسنی و ق یمجناز  ی،استیار یها مثلاً جناه ؛(166همان: « )دهد یارجاع م

دلالن  ننند.    یو قنرارداد  ینیع یها بر مصداق تواند ینم ینابرابن ؛یس ن نطاقم یارزبان می ینمواز

و  یزبنان  یهنا  و مصنداق  ین  از واقی ینر غ یگرید یها مصداق یدرپ باید فهم زبان شیر یپس برا

اسن  ننه بنا     یفنرد  ییشگو یفاترر یربه تیا یها در متن ادب گونه از ناربرد ینا»بود.  یجرا یمفهوم

 ینۀ بنه طنری نظر   یفناتر توجنه ر  ینل دل ینهمن  بنه  ؛(171: 1395)آلن، « متفاوت اس  یجمی یشگو

: ننند  یرا مطری من  یا و خوانش دوگانه شود یمیطوف م -اختصاصاً شیر ینجاا در- «خوانش متن»

منتن بنا منناب      یو شااه  صنور  یسهبراساس مقا یمحانات  خوانش. »یا و نشانه یخوانش محانات

دهنندو   منتن بازتناب   ینف تیر یندر ا .(236: 1394)نامورمطلق،  «گیرد یصورت م یرونیو ب یواقی

 ینن . مشکل اشود یم یینو تا یرتفس ی آن با ارجاع به واقی یزبان یها اس  و مصداق یجهان واقی

 و دهند  یمن  ینل تقل ارتانا   یاس  و شیر را به قطیات ب یظاهر یتوجه به مینا یفاترنظر ر از یوهش

خوانش »اما  ؛(85: 1392 یدوسون،)سلدن و و «گذارد می ینحلآن را لا یردستوریغالااً غ  یها جناه»

درک  یبرا یعاارت به .)همان( «شود یم یفتیر یگردهای  متن با خود و متن یوندبراساس پای  نشانه

چرانه زبان آن از  ی؛نه جهان واقی ،ها بود در جهان متن ییها مصداق یدرپ بایس  یآن م یاف و در

   محاننات غلانه    مان  سطح از خوانش اس  نه خواننده بر ینر اد» . تنهایس ن یمحانات رجاعنوع ا

ننند. از    ینل منتن را درک و تحل  یزانۀدستورگر یراز و رمزها تواند ی( و م16: 1395)آلن، « نند می

 ار یوهشن  ینن بلکنه ا  ننند؛  ینم انکار را  ی نه ارجاع شیر به واقی آید یبرم چنین یفاترر های یدگاهد

 یناد « روش» عننوان  از آن به توان یدوم از ارجاع نه م یطرز تلق .داند ینم هبسند شیرخوانش  یبرا

دادن خواننده   ارجاع یینیاس ؛  یجرا یعلم یقاترا دارد نه در تحق یسمینرد؛ همان مفهوم و مکان

 هنای   یوهو شن  یندات تمه یریننارگ  ارجاع بنه  گر،ید عاارت به .س ا یگراز متن، به متن د یا در نقطه

. نقطنۀ  دهد یارجاع م -فرامتن یا ینامتنب- یبنهان در متن اس  نه خواننده را به متن غاآشکار و پ

خوانش  یا ینشآفر ینداس  نه در فرا ییها ها و فرامتن به ارجاع، باور به متن یدگاهدو د ینا یتلاق

 ننه چرا؛ ارجناع اسن    یوواز هنر دو شن   یقیبر تلف یپژوهش ماتن ینکرد ایرود. نقش دارن یمتن ادب

 ،مرجن   متن عنوان به -یی جامیه و طا- ها به فرامتن یلتمث ینشصائب در آفر یوقت رسد ینظر م به

 هنای  ین  طنرف انیکناس واقی   ینک از  ؛شنود  یکرد مواجه من یاس ، خواننده با دو رو  توجه داشته

 ییننی اسن ؛   یو خنوانش محاننات   یاس  نه منطاق با ارجاع فرامتنن  یلدر تمث یییطا یا یاجتماع

آن را بنا   توانند  ینه من  شود یم  ارجاع داده یییطا یا یفرامتن اجتماع یکبه  یلتمث یقازطر هدخوانن
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ضنرورت   آن یشناعرانه و سناختار ادبن    ینان ب ینل دل به ،یطرف نند. از  درک یاتکّا به خوانش محانات

 .آید یم یشپ یا خوانش و ارجاع نشانه

 تمثیل و ارجاع -3

ظاهراً ارسطو برای اولنین بنار آن را   »ری قدم  بسیاری دارد. اندیشۀ بش تمثیل در قلمرو فرهنگ و

ازنظنر  »اینن گوننۀ ادبنی     .(34: 1389)شنیری،   «اسن   های بلاغی و نلامی طری ننرده  در گفتمان

از تشایه مرنب، استیارو مرننب، اسنتدلال،    ؛گیرد می مفهومی و مینایی گسترو بسیار وسییی را دربر

های رمنزی و نینز    های حیوانات، قصه تا حکای  اخلاقی، قصه اسلوب میادله گرفته و المثل ضرب

 .(248: 1393)فتنوحی،  « شنود  در ادبینات فرنگنی را شنامل منی    میادل روای  داستانی )الیگوری( 

های اسلوب میادله )شنفییی   منظور از تمثیل در این پژوهش، همانی اس  نه در نتب بلاغی با نام

از آن ( 26: 1390)مرتضنایی،   تمثیلیه، مجاز و تشایه تمثینل  ارو(، استدلال، استی84: 1372ندننی، 

شود نه شاعر در یک  در یک بی  بیان می» ویژه در ساک هندی بهگونه از تمثیل  این .اس  شدهیاد 

 ء رایانند و در مصرع دیگر مثنالی از طایین  و اشن    می نهنی را بیان یاندیشه یا مفهوم ،مصرع آن

« مثنالی »الاته باید توجه داش  نه مینادل   .(268: 1384)فتوحی، « ردآو برای اثاات ادعای خود می

بلکه شاعران در این بخش از مااح  و موضوعات مختلف ؛ نیس  ءتنها برگرفته از طایی  یا اشیا

قیاس با استیارو  قابلتمثیل در این تیریف  اند. استفاده نردهنیز  فرهنگی و دینی، اجتماعی، اعتقادی

هنای انتزاعنی را    امکنان شنناخ  پدینده   »نوشند تنا    ر آن شاعر یا نویسنده منی مفهومی اس  نه د

نکتۀ دیگر اینکه با توجنه بنه    .(44: 1395)بارانی و همکاران،  «وسیلۀ تجربیات حسی فراهم نند به

اسن  ننه     آمنده وجود  بهتمثیل، این امکان برای شاعران گونه از  اینساختار نوتاه، فشرده و مستقل 

بگیرنند. همنین آزادی عمنل سناب      بهنره  آن خلنق   های بسنیاری در  موضوع و مضمونبتوانند از 

های دینی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی و طاییی  تمثیل ازنظر محتوایی پیوند بسیاری با متن ،اس  شده

مرجینی بنرای   « مثنل » تمثینل،  ساختاردر های طاقات مختلف شود.  گاه گفتمان باشد و تجلی داشته

فرض بر این اسن    ،رسد در بیان تمثیلی ازنظر تئوریک می نظر بهاثاات مدعاس . توضیح، تایین و 

، امکان مدعا بودن میقولدلیل انتزاعی و  بهشک و تردید دارد یا حتی  ،نه مخاطب در پذیرش مدعا

دلیل اتّکا بر  بهدهد نه  نتیجه شاعر مخاطب را به یک مثل ارجاع می دردرک و دریاف  آن را ندارد؛ 

ها، اینن گوننۀ ادبنی،     تر اس . با توجه به این شاخصه حسی برای او پذیرفتنیهای  و دریاف درک 
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متننی تحلینل و    توان آن را در قالب نظرینۀ ارجناع بیننامتنی و فنرا     بسیاری دارد نه میهای  قابلی 

 بررسی نرد.

 صائب های متنی در تمثیل درونارجاعات بینامتنی و  -4

شاخص و نامدار ساک هندی اس . شهرت عمدو های  ی، از چهرهصائب، شاعر سدو یازدهم هجر

« بینانگر احسناس قنوی و نوق لطینف اوسن      » ننه  اسن   هنای زیانا و متننوع    خناطر غنزل   بهاو 

هنایی اسن  ننه اینن      ترین شاخصه توجه بسیار به تمثیل یکی از اصلی .(259: 1363نوب،  زرّین)

اختصاصنی صنائب    وطوری نه برخی آن را شیو بهنند.  ها را در نوع خود ممتاز و متمایز می سروده

نظنر محتنوایی بسنیار     ازدر شیر صنائب پربسنامد و     تمثیل .(170: 1363اند )شالی نیمانی،  دانسته

های گوناگون اس . صنائب بنه    ها و فرامتن استفاده از متن ،موضوعاین  دلایلجمله از؛ اس  متنوع

اسن .   بنرده شنیر و تمثینل بهنره    در نی و فرامتننی  بیننامت  و ارجاعنات  های مختلفی از روابط شیوه

 گرف . پیتوان در موارد زیر  می ها را ترین این شیوه اصلی

 ارجاع به شعر دیگر شاعران -1-4

یکنی از   ،اسن . صنائب از اینن منظنر    « تضنمین » ،های مرسوم ارجاع در بین شاعران یکی از شیوه

 «اسن    شدهص  و هف  نفر از شاعران اشاره نام ش بههای او  در غزل»؛ چرانه اس شاعران سرآمد 

ی از ، هنم مصنرع   نام شاعر اشاره نرده بهها میمولاً هم  صائب در این تضمین .(40: 1390)حائری، 

 اس : گفتهاز حافظ  و تضمین مثلاً در استقاال؛ اس  آوردهشیر مورد استقاال را 

 این  آن زن ل فناشی شنیرا  کنه  فن        صائب 

 
 

 «کنن ی ره یننار بیننار  کننای صننبا نکاتننی ا  » 

 (467/ 15: 1383)صنننائب                          
 

یا در استقاال و تضمین از مولانا نه در شیر صائب ازنظر تیداد ارجاع پس از حافظ قرار دارد، 

 سروده اس :
 کنه  فن  مرشند رو    ینج اب آن ز ل اسن  ا 

 
 

 نیس ت   یت  که کس را به کف باا یچه   هر 

 (1811/ 10)همان:                                    
 

 های ارجاعی ها و عبارت ا  واژه  یری باره -2-4

هنا را تنداعی    هسنتند ننه گذشنته   « هنایی  فیل ها و اسم» آن دسته از ،های ارجاعی ها و عاارت واژه

لنی ینا   نه یک خاطرو ازلنی، تناریخی، تمیث  « و... یاد باد ،ایامی دیدی، شنیدستی، یاد »مثل ؛ ننند می
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و عاارهای ارجاعی  گانواژ از توان این دس  مینیز های صائب  آورد. در غزل داستانی را به یاد می

 :...و «یاد باد» ،«ایامی  یاد»مانند ؛ را یاف 
 جانننان داشننت   یکننه رو بننر رو  ایننامی  ینناد

 
 

 همچنن  شننبن  در  لسننتان داشننت     یننیآبرو 

 (534/ 11 )همان                                      
 

 تمثیل با شی ةارجاع  -5

هنای او   دارد، ارجاعاتی اس  ننه در تمثینل   ناربرد دیگری از ارجاع نه بسیار در شیر صائب نوع

 بینامتنی و فرامتنی.: اند شود. این دس  از ارجاعات بر دو گونه می دیده

 ارجاع بینامتنی -1-5

 تبررسنی تمثنیلا   .(51: 1395امور مطلنق،  )نن « ارجاع بینامتنی ارجاع یک متن به متن دیگر اس »

در آفرینش تمثیل، عمدتاً بنر چهنار   او منظر روابط بینامتنی و ارجاعی بیانگر این اس  نه  ازصائب 

توجنه   -وینژه سرگذشن  پیناماران    بنه -تناریخی  های  ، احکام شرعی و روای قرآن، احادی  منا 

اول ارجناعی اسن  ننه    ؛ تحلیل هستند قابلی ها با سه رویکرد ارجاع اس . این نوع از تمثیل  داشته

؛ چرا ننه  اس دهند نه از نوع بینامتنی اس . دوم خوانش محاناتی  ها می ها به دیگر متن این تمثیل

هنای خینالی و    بنر جنانه   تأنیند های تاریخی، بنه جنای    هایی نظیر قرآن، احادی  و سرگذش  متن

زبانی شاعرانه روای   هاس ؛ چرانه ب« ای نشانهخوانش » دارند. سومتأنید ها  غیرواقیی، بر واقیی 

 نه ریفاتر در خوانش شیر به آن باور دارد. یاند. همان رویکرد شده

 قرآن -1-1-5

ها در گسترو شیر و نثنر فارسنی    متنتأثیرگذارترین یکی از  ،وحیانی عنوان یک متن مقدس بهقرآن 

ی از شگردهای زبانی در شیر صائب اس . ها، اصطلاحات و اسامی قرآن ناربردن واژه بهاس .  بوده

گیری از مااحن    ها، اقتااس از تمثیلات و خلق تصاویر شاعرانه با بهره ها و داستان اشاره به روای 

قرآننی از  هنای   هنا و نگنرش   بلاغی شیر اوسن . الهنام از بیننش   های  و مفاهیم قرآنی، از شاخصه

 محتوایی شیر اوس .های  ویژگی

ارجاع آشکار، زمانی اس  ننه  ». یر صائب دو گونه اس : آشکار و ضمنیارجاع به قرآن در ش

بارزترین شکل اینن ننوع از    .(49: 1384)ساسانی،  «نند به شکل صریح از متن دیگری یاد میمتن 

های صائب بنه ننام و    درغزل های قرآنی اس . های صائب، ارجاع به قصه ارجاع به قرآن در تمثیل

هنایی مثنل    این، داسنتان  بر علاوهاس .   طور موجز یا ماسو ، اشاره شده بهسرگذش  دوازده پیامار 
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ها با توجه به اتّکنا   این سرگذش  .شود اصحاب فیل، قارون، ماجرای بابِل، سامری و... نیز دیده می

فرد، ارائۀ تصویرهای زنده و پویا )غلامرضا،  به منحصرهای تاریخی، زبان موجز، اسلوب  بر واقیی 

اسن . هندف از بینان اینن      داشنته ویژه عامۀ منردم   بهبسیاری در جامیۀ مخاطاان تأثیر  (34: 1389

در انسنانی اسن .   و  بسط مفاهیم دینی، اخلاقی شری و ،پذیری عارت ها در قرآن مجید سرگذش 

این رویکرد با تأثیر از ماانی و رویکردهای قرآنی نمایان اس . فراخوانی اینن  نیز های صائب  غزل

هنا   اس . شیوو صائب در بیان اینن سرگذشن    بودهای استشهاد و اثاات موضوع و مدعا ها، بر قصه

هنای   ها و سرگذشن   گونه اس  نه به مقتضای نلام، مخاطب را به بخش شاخصی از روای این 

 :نند می اشاره و شیطان )ع(مثلاً در بی  زیر به رابطۀ آدم؛ دهد شده در قرآن ارجاع می منیکس
 جدة آد نکنننننرد آتننننن  م نننننرور سننننن

 
 

 ینند کجننا بننه سنن  ت  مننا سننرش شننرود آ    
 (3998/ 5: 1383)صائب                             

 

ننه  دهند   ارجاع می )ع(سرگذش  آدم بخشی از این بی  مخاطب را به ،از منظر ارجاع بینامتنی

اینن  سرگذشن    ،منظر دینیچون از .(76ص/ )« قالَ اَنَا خیَرٌ مِنهُ خَلَقتَنی مِن نارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طِینٍ»

توانند آن را ینک    اساس خوانش محاناتی میخواننده بر بنابراین؛ بر واقیی  اس  ماتنیپیامار الهی 

اسناس  بر ،اسن   شنده چون به زبان شنیر بینان    ،درنظر بگیرد. دیگر اینکه و تاریخی دینیواقیی  

ی  جنانۀ  در این ب« آتش»مثلاً ؛ تواند به نشف راز و رمزهای ادبی آن بپردازد می ،ای خوانش نشانه

توان آن را بنا اتکنا بنه خنوانش      اس ، تنها می نرفتهنار  بهاساس زبان مییار دستورگریزانه دارد و بر

 و تفسیر نرد.تأویل « شیطان» ای به نشانه

زمنانی  » این دس  از ارجاعنات . اس ارجاعات ضمنی یا پنهان ی از ارجاع به قرآن، نوع دیگر

« دهند  منی  ننر آشکار از متنی نه مطالای از آن را در خود دارد، بنه آن ارجناع   اس  نه متن، بدون

  گونه از ارجاعات میمولاً از شیوو ترجمۀ آیات اسنتفاده ننرده   اینصائب در  .(50: 1384)ساسانی، 

/ 8: 1383)صنائب،   «آورد نیازی سرنشنی منی   بی»مثلاً تمثیل ؛ اس   ساختههایی را  ها تمثیل و با آن

 .اس  شده ( ساخته 7و 6علق/ « )نَلآّ انَّ الانسانَ لیَطْغی/ انَّ رءاهُ اِستَغْنی» با ترجمۀ آیات (2267

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفسََدَتَا فَسبُْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعرَشِْ » گیری از آیۀ هبا بهرنیز در بی  زیر 
 اس : ساختهرا « از دو فرمانده نگردد نظم عالم منتظم» (، مثل22ِ/ ء)انایا «عَمَّا يَصِفُونَ

 ا  دو شرمانننده نگنننردد نظنن  عنننال  مننننتظ   
 

 

 تنن  را یننیآرا شنناهد وفنندت بنن د بننس  عننال  
 (33/ 7: 1383)صنننائب                             
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 یا در بی  زیر:
 اسننن  اشتنننادهبلنننند  ینننداللای ی ور بنننا و

 
 

 گ عشنق  چ ن ننالد ننه کمنان آسنمان در چنن     
 (5177/ 7: 1383)صائب                             

 

 رضِالاَ و مواتِی السَّ  لَ  عَهَ مانَ  ا الاَنَضْ  رَا عَن   اِ» :هین اینن آ   ارجاعی اس  به مصرع دوم اشاره و
 (.72)احزاب/  «وَ اَشفَقنَ مِنها.... هانَلحمِيَ نْاَ ينَبَاَفَوالجَبالِ 

بنا   ،انند  ات و ارجاعات آشکار یا پنهان به آیات قرآن ساخته شدهها نه با اشار از تمثیلنوع این 

گر رابطۀ بینامتنی متن حاضر بنا منتن   ناول اینکه بیا؛ شوند تحلیل و تفسیر می ،کرد ارجاعییسه رو

شناعرانه بنا   دلیل بینان   بههمچنین . اند های گذشته ازطرفی محاناتی از حقایق و واقیی و  اند غایب

 شوند. ک و دریاف  میدر ،ای خوانش نشانه

 افادیث -2-1-5

در تمنامی  هنا   تناریخی دربنارو آن   های  یا روای )ع(ائمۀ میصومین و )ص(شده از پیامار احادی  نقل

گویند ننه در   به متنی می» اونظر  ازنه - «متن بیش»ساز و به تیایر ژن   های شیر فارسی زمینه دوره

هایی از متون  خلق بخش -(29: 1395)نامور مطلق،  «آید وجود نمی نیز بهد آن متن دوم صورت ناو

های دینی در سناک هنندی ازجملنه     اند. اگرچه به باور بیضی توجه به احادی  و روای  ادبی بوده

 امنا بناز  (؛ 419: 1391 اسن  )شنیری،   شنده رننگ   نمشیر صائب در مقایسه با ساک عراقی بسیار 

شنیر صنائب توجنه بنه     در منثلاً  ؛ ب یافن  هنا را در شنیر صنائ    برخنی از آن تأثیرگذاری توان  می

گرفته از بطن و  نشأت ،های اخلاق نظری و عملی فراوان اس  نه در بسیاری از موارد دستورالیمل

ورزی، ماارزه با نفس، پرهیز از ریا و تزوینر، پرهینز    قناع های دینی اس .  متن احادی  و روای 

 بلکنه ؛ حادی  در شیر صائب چندان آشنکار نیسن   اتأثیر اند. الاته  ورزی و... از این جمله طم از 

رسد ننه   نظر می بهاین موارد  برد. در  توان به روابط بینامتنی و ارجاعی پی از مضمون شیر می بیشتر

 ،عاارتی بهپذیر باشد.  امکانهای بلاغی  رابطۀ بین متن حاضر و متن غایب ازطریق مضامین و رابطه

قفنس، دنینا و منر     » یهنا  طرینق واژه  ازخواننده دربی  زینر   مثلاً؛ ای اس  بر خوانش نشانه متکی

شناعر   .(246: 1388، نینا  )صندری  «اس م من دنیا زندان » رسد نه: می این سخن ناوی  به« زیرک

آن را نه  دادهمخاطب را به مثلی ارجاع  ،«وحش  دل آگاه از دنیا»خود ساختن ادعای  مسجلّبرای 

 :اس حدی  ناوی ساخته این از راساس ب
  ن رد  یصائب دل   د من   در قفس یرکمرغ  

 

 دل آ ننناه را یننا باشنند وفشننن  ا  دن  ی بنن  
 (192/ 12: 1383)صائب                             
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 ارجاع به مبافث تاریخی-3-1-5

سنی، علمنی و   ها همان جوهرو تناریخ سیا  تاریخ شیر نلاسیک مل »توماس نارلاین میتقد اس : 

« هنر دوره را نشنف ننند   بنر  ترین گنرایش میننوی حنانم     تواند مهم می هاس  نه شاعر دینی آن

های درآمیخته با تنار و پنود شنیر     از دیگر متن ،های تاریخی مایه مااح  و بن .(40: 1382نفافی، )

اینن مااحن  در رواین  شناعران دسنتخوش        ای بنا آن دارد. هرچنند   فارسی اس  و پیوند دیرینه

شنوند،   وقتی اشخاص تناریخی وارد دنینای ادبینات منی    »ها  رمالیس شود و به تیایر ف تغییراتی می

تنوان ارزش   نمیاما (؛ 53: 1384فر،  )شایگان« دهند حقیق  تاریخی و ملموس خود را از دس  می

هنا از همنان دوران آغنازین     ها را به نلی منکنر شند. اینن پیونند و بازتناب      تاریخی آنواقیی  و 

هنا، وقنای  و حنوادا تناریخی، در قالنب       هان، با اشاره به نامگیری شیر فارسی، آشکار و پن شکل

هنای بیند از    تلمیحی یا تشریحی در گسترو شیر و نثر فارسی نمایان اس . بیضی از اولنین شنیر  

وصنیف در   بنن  محمند این پیوند دیرینه اسن .    نام شاعران فارسی زبان ثا  شده، گواه بهاسلام نه 

 گوید: مدی ییقوب لی  صفاری می
 جاننان  اصننه و عننا   یننرانکننه ام یننریام یا

 
 

 و سننگ بننند و زننلا  یبنننده و چنناکر و منن لا 

 (166: 1 ج  1371)صفا                             
 

به دلایل  بناوصیف، بیانگر این اس  نه بخشی از تلاش و توجه شاعران،  همین اشارو محمدبن

 دیگنر،  عانارت  ؛ بنه اسن   بنوده آثارشنان  بازتاب مااح  تاریخی در  ،مذهای، سیاسی، ملی و هنری

اس ، با این تفاوت نه هرندام از شناعران،   بودههمیشه نگاه به وقای  تاریخی در بین شاعران رایج 

ییننی  ؛ اسن    داشتهصائب بیشتر مانای تیلیمی انگیزو مثلاً ؛ اند متفاوتی در این نار داشته یها انگیزه

هنا ارجناع    و مخاطنب را بنه آن    گرفتنه   تناریخی بهنره  های  ن یک اصل تیلیمی از روای یبرای تای

از قنرآن  متنأثّر   ،ها چه در ارجاع و چه در نوع نگنرش  این شیوه رسد بخشی از  نظر می بهاس .   داده

در آیات متیددی، برای عارت و هشدار، مخاطنب را بنه مطالینۀ    نیز چرانه قرآن ؛ باشد  بودهمجید 

اَلَ   تَ را كَي فَ فَعَ ََ رَب   َ      »خنوانیم:   مونه در سورو فیل میبرای ن؛ دهد سرگذش  اقوام ارجاع می

مخاطب را به یک واقیین   تأنیدی، گیری از شیوو استفهام  این آیه با بهره .(1)فیل/ «بِاَصحابِ الفِيَ

بنرای  ای  نشد و هنم زمیننه   می واقییتی نه هم قدرت خداوند را به تصویر ؛دهد می تاریخی ارجاع

 اس : هشداربرای تاریخی های  اشاره به روای  بیضاًنیز س . در شیر صائب مخاطب اهشدار به 
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 نماسنن  عبننرت یینننۀطفننل را فننال پنندر آ  

 
 

 آد  بنننس اسننن  بننننیبانننر  ا   شننمال آد    

 (1000/ 3: 1383)صائب                             
 

ماران الهنی  منظر تاریخی بیشترین اشارات و ارجاعات به سرگذشن  پینا   ازدر تمثیلات صائب 

بلکنه در شنیر و   ، الاداهه نیس  گونه از اشارات و ارجاعات امری تازه، غریب و فی این اس . الاته 

هنا   سرگذش هایی به این  این اس  نه از زاویه شکنی صائب در  شالودهاما ؛ دارد پیشینه نثر فارسی

شنود.   قال میمولاً دیده نمی های اس  نه در شیر دوره دادههایی ارائه  ها نگریسته و تفسیر و روای 

اسن .   آمنده  منی مردم خوش عامۀ سازی نه بر مذاق تودو  تمثیل و آفرینی مضمونکردی توأم با روی

 اس : )ع(ارجاع در سرگذش  یوسف پیامارشیوو این  پرتکرار   نمونۀ
 دامنن  ی ده ا  پنناک تامنن  ی سننفچنن ن 

 
 

 ی جاننان   نن ار نگشننت   ینن اندر چشنن  ع  

 (5940/ 10)همان:                                    
 

 یسنن دور ن یخننا ننر   چشنن  اعتبننار اشتنند  ل 

 
 

  نن ار کننرد ینندرا نبا ینن انکنن  ع  یباننا ا  

 (2358/ 8)همان:                                      
 

 ا   انننر یخننناسنننگباران کنننرد مالننن  را  ل 

 
 

 را بننه بننا ار آورد ی سننفآنکننه  یسنن ا ینن ا  

 (2386/ 10)همان:                                    
 

شود، شاعر در هر بی  با توجه بنه موقیین  و بافن  ننلام      دیده می ابیاتاین   طوری نه در به

هنا در نگناه شناعران     گونه از روای  اس . این  داده  ارجاع )ع(مخاطب را به بخشی از داستان یوسف

خنوانش   ها بر وانش محاناتی در آنخ ،بر این ماناگرایانه دارد.  جمله صائب بیشتر اساس واقیی  از

های عرفانی اس   این نوع ارجاعات، ارجاع به سرگذش     دارد. بخش دیگری ازای ارجحیّ نشانه

هنای   اسن . اینن شخصنی  در حنوزه     حلاج پرداخته شده منصور بن سرگذش  حسین نه بیشتر به

ترین تصنویر حنلاج    اس . محوری ان بودهدینی، عرفانی و ادبی یکی از الگوهای مورد توجه شاعر

هنای خنود مخاطنب را بنه      فنراوان در غنزل   نیزشدن اوس . صائب  در شیر فارسی بر دار نشیده

 برای نمونه: ؛اس  داده  سرگذش  این شخصی  ارجاع
 دار نت انننند سنننر منصننن ر را دربر رشننن    

 
 

 چن ن کامنل شن د    ین ه بر م ش د یشاخ  ندان م 

 (2669/ 3)همان:                                      
 

اساطیری  به تاریخ نیزاین موارد، بیضاً در شیر و تمثیلات صائب اشارات و ارجاعاتی   بر علاوه

نظنر   انند. بنه   اینن جملنه   شود، اشاره به سرگذش  جمشید، رستم، فریندون و سنیاوش از    دیده می
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  های تاریخی و واقینی تلقنی   ی عنوان شخص در نگاه صائب به نیزاساطیری های  رسد شخصی  می

بنرای نموننه    ؛اس ، نه اساطیری ها نگاهی واقیی و تاریخی داشته شاعر به این شخصی  و اند شده

 دربارو جمشید سروده اس :
 جا  جن  تنا ا نر ا  چنرخ بن د  در دور اسن       

 
 

 بنن د   نناک نگننردد هر نن   یننرچنن ن ا ننر   

 (4784 /5)همان:                                      
 

از ینک طنرف و بینان شناعرانۀ     صنائب  گرایانۀ  واق  نگاهها، با توجه به  در این گونه از روای 

ای  اساس خنوانش محانناتی و هنم خنوانش نشنانه      ها را هم بر توان آن موضوع از طرف دیگر، می

هنایی   یننامتن ها و بر ب های متنی، خواننده را به واقیی  تحلیل و تفسیر نرد؛ یینی این دسته از نشانه

 های دینی، عرفانی و اساطیری دارند. نه زمینهدهند  ارجاع می

 افکا  و شرائض دینی -4-1-5

های صنائب   تمثیل  هستند نه روابط بینامتنی ییها احکام شرعی و اعمال دینی بخش دیگری از متن

اسن ، بیشنتر    اشناره شنده  هنا   صائب به آن های در تمثل نهاحکام و فرائضی ها نمایان اس .  با آن

از، روزه، نذر، دعا، زینارت  قایل نم مسائلی از ؛به حافظۀ جمیی هستند جناۀ همگانی دارند و متیلق

سناز خلنق بسنیاری از     سازی، زمینه بر نقش تمثیل ها در شیر صائب علاوه مایه حضور این بن . و...

هنای   ب تمثینل برای نمونه بنا اشناره بنه نمازهنای واجنب و مسنتح       ؛اس  شده نیزتصاویر شیری 

در نماز وتر ممکنن نیسن ، شنک    » اس : برای اثاات یکتایی خداوند گفته گوناگونی ساخته اس .

سنجده   بنی » دلان سنروده اسن :   نکردن در برابر مرده برای سجده .(2671/ 14)همان:  «داخل شود

ری بنا  در نمونۀ دیگ .(3525 ،بخش متفرعات دیوان صائب: 1383صائب، ) «ننند نماز جنازه را می

شنوق، بنال    چنون دل ز ائب نماز زلزله واجب شود به خلنق/  ص» اس : اشاره به نماز آیات، آورده

 (.4073/ 9)همان:  «تپیدن برآورد

اسن . بنا اینن     ها خواننده را به ینک حکنم فقهنی ارجناع داده     تمثیلصائب در هرندام از این 

؛ عننوان ینک اصنل پذیرفتنه اسن       ها را به فرض نه خواننده ضمن آشنایی با این مااح ، آن پیش

توانند مرجیی در پنذیرش ینک اصنل و مندعای      میهای فقهی  این اصلاعر ناه شندر نگابراین نبن

گرایاننه   هنای واقن    بر باورهنا و تجربنه   شتر ماتنییب نیزها  دیگر باشند. ارجاع در این گونه از تمثیل

 اس .
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 ارجاعات شرامتنی-2-5

: 1394ننامور مطلنق،   « )جهان متن اس  اع متن حاضر به بیرون ازمتنی( ارج ارجاع فرامتنی )برون»

دهنند و   ها ارجاع می و عناصر متن، خواننده را به واقیی  ها نشانه ،در این دس  از ارجاعات .(52

اسناس خنوانش محانناتی منتن را      جهان بیرون از متن یاف  و بنر  ها را در های آن توان مصداق می

: 1383، )صنائب  «اسن   طفل را دامان منادر از دبسنتان بهتنر   »در مصرع مثلاً  ؛تحلیل و تفسیر نرد

ننند.  های عینی دلال  می های متنی بر مصداق عنوان نشانه به« مادر، طفل، دبستان»های  واژه ،(7/97

دهند.   تمامی این مصرع مخاطب را به یک تجربۀ اجتماعی و انسانی مشترک ارجاع می نیزازطرفی 

 طنور عنام   بنه در این مورد  .(52:1394 ،)نامورمطلق «طایی  و اجتماع اس  ،اه ترین فرامتن عمده»

ارسی بسنیاری از  نننه در شنیر فن   چرا ؛توان طایی  را تمام مظاهر جهان هستی درنظنر گرفن    می

 در نینز اند. اجتمناع   گیر و پرتکرار داشته حضوری چشم -زمینی یا آسمانی- پدیدهای جهان هستی

باشد؛ مثل روابط اجتمناعی، باورهنا، طنرز     تواند داشته ای می نۀ بسیار گستردهمفهوم و دام ،این فقره 

هنا و   ننامی  ها و تلنخ  ها، شادنامی مییش ، اعتقادات، نوع نگاه انسان به زندگی و هستی، تکیه نلام

هایی نه برای  ای نه باشد. یکی از ویژگی به انسان از هر طیف و طاقه بسیاری دیگر از مسائل ماتلا

رسند مفهنوم    نظر منی  به .(همان« )ها برای مخاطاان اس  شدگی آن شناخته» ،اند ها ننر نرده تنفرام

 د.شمولی مرج  باش ودن و شاید جهانب شدگی، همان مفهوم عام شناخته

وینژه از ننوع    الاتنه در ادبینات نلاسنیک و بنه    - (40:1389 ماهی  روشنگرانۀ تمثیل )شنیری، 

بخشند. چنون هندف در اینن گفتمنان، درک       ها را ضنرورت منی   اتکّا و توجه به واقیی  -تیلیمی

اتفاقناً  »نه  ویژه اگر عامۀ مردم باشند مفاهیم و موضوعات نهنی و میقول ازطرف مخاطب اس . به

بننابراین   ؛(73: 1379 )فتنوحی، « انند  مخاطب و حتی بسیاری از شاعران ساک هندی از این طینف 

محیطی و اجتمناعی اسن ،   های  دتاً برگرفته از واقیی نه عم« ها فرامتن»بر  ضرورت توجه و تکیه

نی  مور از پا»ن این موضوع اس . مایّ ها، خود گیرد. نگاهی به عناصر سازندو تمثیل می در آن اوج

راس  سازد مار را راهی نه تنگ افتناده  » ،(10:1383/924 )صائب،« نشیند چون ره خرمن شناخ 

ها  در این تمثیل .(923/ 4)همان، « توان نان خود را خام برداز تنور گرم ن» ،(568/ 2)همان:  «اس 

بلکه مفاهیم و وقنای   ؛ تنها اجزای نلیدی برگرفته از بطن و متن زندگی طاییی و اجتماعی اس  نه

تنوان   می ها با توجه به این ویژگیهای جاری در زندگی روزانه دارد.  ریشه در واقیی  نیزشده  بیان

ای؛ یینی شناعر   بر خوانش محاناتی اس  تا نشانه از تمثیلات بیشتر ماتنی گف  ارجاع در این نوع
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ملمنوس و بیروننی    هنای  باشد، خواننده را به واقیی   بیش از آنکه از ارجاعات بینامتنی بهره گرفته

ها ندارند، میمولاً در نهن و زبان منردم   زمینه ها چندان نیازی به پیش اس . این واقیی  ارجاع داده

 ها را درک نند. های دیگر آن واسطۀ متن تواند بی می بنابراین مخاطب ؛هستندجاری 

 اجتماعیّات تمثیل و -1-2-5

هنایی مثنل فرهننگ     فرهننگ  رائۀ بینش تطایقی و بومی از ننلان ای برای ا توان گف  تمثیل شیوه می

گینری از   بهنره ا س . در این شیوه شاعر ینا نویسننده بن   ها فرهنگ  گیری از عناصر خرده دینی با بهره

هنای   نند او را در راسنتای آمنوزه   عناصر آشنای فرهنگی، بومی و طاییی جامیۀ مخاطب، سیی می

فرهنگ حانم قرار دهد. از این منظر هر تمثیلی بخشی از یک گفتمان اجتماعی اسن  ننه در    نلان

 را وگن  ننند. بنا توجنه بنه ماهین  مردمنی، عامنه        طلای حرن  می مسیر وارونگی، تادیل و اصلای

هنای عامیاننه    پیوند بسیار با مااح  و موضوعات اجتماعی، فرهنگی و حکم شمول تمثیل،  جهان

بناختین   اسن . عناملی ننه بنه تیاینر       خورده  اجتماعی زندگی انسان پیوند دارد و با ابیاد فردی و

: 1394ق، )ننامورمطل « شنود  می -این فقره تمثیل در - تر هنر و ادبیات موجب غنای بیشتر و واقیی»

یکنی از   ،رئالیسنتی زنندگی  هنای   ل اجتمناعی و توجنه بنه جنانه    ئمسنا هنا،   بازتاب واقیین   .(66

هایی نه از بطن و منتن زنندگی منردم     های صائب اس . مسائل و واقیی  های بارز تمثیل شاخصه

ای شناعرانه   ای جلنوه  ی زندگی به هنر پدینده  ئنوچه و بازار برگرفته اس . او با دق  در امور جز

های روزانه دانسن  ننه بیشنتر در     جلوه  نمانی از توان شیر او را رنگین جه  میاین اس . از  داده

ای اجتماعی، روزاننه و   اند. با توجه به خصیصۀ ایجاز در این شیوه، هر پدیده قالب تمثیل بیان شده

به زندگی تواند موضوع ساخ  و پرداخ  تمثیل قرار بگیرد. توجه صائب  ای می هر دیده و شنیده

وجنود   بنه  او یهنا  تمثیل های مختلف اجتماعی، نوعی چندصدایی را در طیفهای  و تجربه هروزان

هنای   ای برای صداها و گفتمان ها و آیینه تمثیل حاصل بسیاری از تجربه ،دیگر عاارت به ؛اس  آورده

 ل میمنولاً از (. شناعر در تمثین  66: 1391)سنلیمانی،  « هاس   گاه فرهنگ ترین تجلی مهم»مختلف و 

 ،عکسریا ب اند توجه ها و طاقات اجتماعی بدان بی نه طیف گوید سخن می های نیک و مثاتی آموزه

شناسی  اس . به تیایر جامیه و منفی نه در بین طاقات اجتماعی رواج یافته ءاز رفتارها و افکار سو

( 74: 1392)پویننده،  « نند آمیز در برابر جامیه حرن  می بیش از هر چیز با دیدگاه مخالف » ،ادبی

دربین  زینر   « نفنس »مثلاً صائب در راستای مانارزه بنا    ؛ها در مسیر درس  هدای  شوند تا انسان

 ورد یک تجربۀ اجتماعی اس .تادهد نه دس مخاطب را به مثلی ارجاع می
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 مکنن  یننانعمنن  دن نفننس را بنند   بننه نننا  و

 
 

 منن دور را کننند یکاهننل منن یر آب و نننان سنن 

 (61/ 5)همان:                                         
 

لفنی از  تایجاد گفتمان اجتماعی و ایجاد همدلی با مخاطانان بنه مسنائل مخ     صائب در راستای

از اصنطلاحات و   گینری  . بهنره اسن   هنا آفرینده   هنای زیانایی بنا آن    و تمثینل  داشته  اجتماع توجه

اشاره به  (،4546/ 7)همان:  «آورد زه، خمیازه مینه خمیا»های روزانۀ مردم نوچه و بازار  نلام تکیه

گشاد این گره از » های روزانه (، توجه به تجربه4880/ 1)همان:  «شود نور را فرزند بینا می»باورها 

نیسن  حاجن    » های مختلف ابزار نار طیفگیری از  (، بهره5606/ 7)همان:  «بینم ناخن دریا نمی

بنا   را هنا  تمثینل  صنائب اینن   انند.  ( و... از اینن جملنه  62/ 3: )همان «با عصا در خانۀ خود نور را

دلیل چنان ننه پیشنتر اشناره     همین به ؛ناربس  امکانات زبانی، فکری و فرهنگی عامه ساخته اس 

 هنا  در اینن دسن  از تمثینل   ای  خنوانش نشنانه   در قیناس بنا  خوانش محاناتی  رسد نظر می به شد،

 .باشد داشته ارجحیّ 

 طبیع  ارجاع به -2-2-5

گاه شنیر را از طایین     طایی  همیشه یکی از عناصر اولیۀ شیر در هر زمان و مکانی اس  و هیچ»

هنا و   بنرای شناعران ظرفین     همیشنه  طایی  .(317: 1372ندننی،  )شفییی« نرد  توان تفکیک نمی

ویژه شنیر بنه چنند     هنر به ۀعرص اس . فلسفۀ حضور طایی  در  انگیزی داشته های شگف  ظراف 

در »گناه تجلنی حنق اسن .      مقدس و جلنوه  ،طایی  در بسیاری از ادیان اولاً :تواند باشد دلیل می

 در» .(13: 1384شنادهی،  رف)رحمندل ش « منزلۀ منتن مقندس اسن     نگرش قرآن جهان آفرینش به

شنود: نتناب مقندس و     بخش دو نتاب محسنوب منی    لف اصال  های مذهای غرب، خدا م سن 

بخشنی   ،ثانیاً انسان ناتاً و فطرتاً بخشی از طایی  اس  و طایی  .(29: 1395)آلن، « نتاب طایی 

: 1368)اسنفندیاری،  « انسان غرق در طایی  و طایی  غرق در انسان اس » و به تیایری از انسان

شناعران   ویژه ، بهبسیاری از هنرمندان منا  الهام های آفرینش و گاه بسیاری از زیاایی ثالثاً جلوه .(90

هنای   جمله شیر صائب، حضنور پدینده   ساک هندی از شدن شیر در تر با توجه به زمینیس . ا بوده

تنوان یافن .    گیر و پرتکرار اس  و بسیاری از مظاهر طایی  را در شیر این دوره می طایی  چشم

هنای   دورهدیگنر   بنا های صائب  ویژه غزل ساک هندی بهطایی  در شیر تجلی ترین تفاوت  عمده

 تمثیل آفرینشدر  های آن و پدیده از طایی بسیار  ،دورهشاعران این  این اس  نهدر  شیر فارسی

های دینی، حکمی، اخلاقی، عرفانی،  . صائب با تخیلی پویا، برای اثاات برخی از آموزهاند بهره برده 
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ینن  اسن  ننه از ا   بسیار زیانایی آفرینده  های  های آن، تمثیل انتقادی و...، با الهام از طایی  و پدیده

بنرای نموننه در بین  زینر      ؛گرفن   ترین شاعران فارسی زبان درنظر بدیل او را از بی توان میمنظر 

ننه  « خنزان »باشد، او را بنه    آن داشته هایو پیامد« سردمهری»اینکه مخاطب درک روشنی از   برای

 :دهد می اس ، ارجاع  یک حادثه طاییی و تجربه شده
 جنندادوسننتان ا  هنن   یشنن ند ا  سننردمار یمنن

 
 

 بنناد  نن ان ا  هنن  جنندا کننند یهننا را منن بننر  

 (9/ 1: 1383)صائب                                  
 

ماینۀ   هنای عنالم طایین  را دسن      دگرگنونی  ،پایداری در هسنتی یا برای بیان اصل و فلسفۀ نا

 :اس  داده سازی قرار تمثیل
 چنن ن  ننل رعنننا  نن ان را در قفننا دارد باننار 

 
 

 اد  نن ان زاشننل مبنناش  بنن یا  ورق  رداننن 

 (4874/ 2)همان:                                      
 

، مخاطنب را بنه اصنل    «تواض  ساب سرافرازی اس » این اصل نه برای بیان و القای  همچنین

 اس . داده ارجاع (4617/ 8)همان:  «نشد نرم بالا می در زمینِ بهتردانه »

هرنندام   ،اند های طاییی ساخته شده ی از عناصر و پدیدهگیر با بهره نههایی  تمثلاز این دس  

 اند. نار رفته بهیک مدعا برای اثاات  ،در جایگاه مرجیی

 نتیجه -6

اسن    یحد تا ینیآفر یلر او در تمثاس . تاحّ مورد توجه صائب بوده یادب یاز شگردها یکی یلتمث

 ینا، پو لینّ تخ یاریبا  یر ساک هندشاعر نامدا یناند. ا دانسته یو یاختصاص یوورا ش آن ینه برخ

اسن .   ل بهره بردهیتمث ینشدر آفر یاریبس یو فرامتن ینامتنیب های ینهاز زم ین،آفر جو و مضمون تازه

از عمنق بنه    یحرنتن  گنر، ید عاارت دارد. به یانهگرا واق  یسو و سم  یشترب یلتلاش صائب در تمث

 یحسن  یهنا  میادل یانبا ب نیو نه ینتزاعا لئمسا یساز ینیع یچرانه تلاش شاعر برا ؛سطح اس 

 یننی، ها و مینارف مشنترک د   بر دانش یماتن یشترها، ب همان مثل یا یحس یها اس . میادل یو بصر

 ینا  ،در شیر او ارجاع یینی ؛اس  یی در اجتماع و طا ی رؤ و قابل یهمگان یها و تجربه یخیتار

مخاطنب در   ۀننه جامین   ییها به مقوله ای ،اس  یو جهان واقی ینیع یها میطوف به مصداق یشترب

 نیز یطرف . ازخوبی دارا هستند را به یخوانش محانات  رو قابلی این از ؛ندارد یدیبودن آن ترد یواقی

 هنا  آن ینشف راز و رمزهنا  یبرا ؛اند شده یانشاعرانه ب یبه زبان ،ها گرایی ی واقی ینا یچون تمام

 هنای  ینل تمث ینن ا ینشآفر نه در ییها متن ترین یاصل رد.بهره ب یا خوانش نشانه یوواز ش یس با می
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 یین  و طا اتینّ اسن . اجتماع  یخیو مااح  تار یناو ی احاد ید،قرآن مج ؛اند صائب نقش داشته

مخاطنب هنم بنه     ،هنا  یننه زم ینن از ا یآگناه  اس . بنا  توجه شاعر بوده مورد یها ازجمله فرامتن نیز

 توانند  یهنا من   هم در خوانش آن ،برد می یصائب پ های یلشیر و تمث یو فرهنگ یفکر یآبشخورها

از  یآگناه  ،دیگر یطرف ها بپردازد. از آن یربه خوانش و تفس یا در سطح نشانه یا یدر سطح محانات

توانسنته اسن  بنا     نه صنائب راچ ؛باشد یسندگانشاعران و نو یبرا ییگشا تواند راه می ها یوهش ینا

و موشنکافانه بنه    ینق و با نگاه دق یفرهنگ ی،فکر ینی،دو دعم یراز نخا یریگ با بهره همین شیوه و

 . نندخود را سرآمد شاعران ساک هندی  ،یدهر بخشع و تکثّبه شیر خود تنوّ یی ،اجتماع و طا

 
 های ارجاع تمثیل و شی ه نم دار
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